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Abstract 

Rational choice theory is the fundamental theory of mainstream economics 

which is trying to explain the economic choices made by individuals and firms. 

According to this theory, if the preferences of individual agents has the 

conditions of completeness and transitivity, then they are rational preferences 

and based on them it is possible to derive utility theory, maximizing which will 

result in demand and supply function which determine the choices of individual 

demanders and supplier. RCT, firstly, is based on special account of theory 

which insists on fully abstract nature of scientific theory as well as a priori and 

deductive methodology with unrealistic assumptions. Secondly it is comprised 

of controversial presumptions including rational economic man, methodological 

individualism, economic rationality, consequentialism and free market 

mechanism. Thirdly, insisting on abstractness, deductiveness, instrumentality 

and positivity has resulted in major methodological defeat which largely 

reduces its scientific power. These deficiencies pose the question whether it is 

really a scientific theory? 
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 شناسی علم اقتصاداز منظر روش نقد و ارزیابی نظریۀ انتخاب عقلایی

 علی سعیدی

 دهیچک

شهمار دهی ساختار کلی اقتصاد نئوکلاسیک به بنای تحلیل رفتارهای فردی برای شکلنظریۀ انتخاب عقلایی زیر
ههای او را در قالهب ترجیحهات کامهل و  رود. این نظریه با ارائۀ تبیینی از رفتار فهرد و بنگهاه عقلایهی، انتخاب می

گیرد. این نظریهه اولام  دهد که مبنای استخراج تابع مطلوبیت و نهایتام توابع تقاضا و عرضه قرار می متعدی قرار می
بر تلقی خاصی از نظریۀ علمی استوار است که نظریهه را امهری انتزاعهی، قیاسهی و اسهتدلالی مبتنهی بهر متکی 

بینی قابل ارزیابی است. ثانیهام حهاوی مفروضهات  داند که نهایتام از جنبۀ کارایی در پیش واقعی میمفروضات غیر
شهناختی، عقلانیهت  ردگرایهی روشانهد از انتهزاع انسهان اقتصهادی عقلایهی، ف برانگیزی است کهه عبارت بحث

کید بهر انتزاعی اقتصادی، اخلاق پیامدگرایی فایده بودن،  بهودن، قیاسهی گرایانه و مکانیسم بازار آزاد رقابتی. ثالثام تأ
شهود کهه از قهوت ایهن  شهناختی می های مهمهی از منظهر روش گرایی باعث ایجاد شکست بودن و اثبات ابزاری

ای  نظریهه»عنوان  تواند بهه سازد که آیا این نظریه اساسام می س ال جدی را مطرح می کاهد و این شدت نظریه می به
 تلقی شود یا خیر. « علمی
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 مقدمه. 1

ههای اقتصهادی در نظریهۀ اقتصهاد نئوکلاسهیک پذیرفتهه شهده  ی تحلیلعنوان مبنا نظریۀ انتخاب عقلایی به
پهردازد. تشهکیل توابهع عرضهه و تقاضها و تعیهین  است. این نظریه به بیان رفتار انسان اقتصادی عقلایی می

گهران اقتصهادی گرفتن رفتار عقلایهی انتخهاب ها همگی براساس مفروضها و مقادیر تعادلی در بازار قیمت
دهد. در این مقاله بر آنیم تا این نظریهه را بهه بوتهۀ  یابد و دستگاه تحلیلی علم اقتصاد را شکل می سامان می

های مدنظر درجههت نقهد ایهن نظریهه  شدن زاویۀ انتقادات، ابتدا به تبیین زاویه نقد بگذاریم. برای مشخص
 پردازیم.  می

 شناسی روش منظر از نقد سطوح بندی دسته. 1-1
تواند صورت بگیرد و بسته به هر منظرگاهی، عمهق نقهد متفهاوت  های متفاوتی می منظرگاه نقد یک نظریه از

هها باشهد. ای از منظهر کهه از مجموعههتواند از یک منظر خاص باشد یا ایهن نقد می ،خواهد بود. همچنین
اسهت، « تهربه»کهه کهدام منظهر بهرای نقهد که منتقد از چه منظری وارد نقد شود یک مسئله است و این این

های نقد نظریۀ انتخاب عقلایهی قضهاوت ارزشهی  ای دیگر. در این مقاله قصد نداریم دربارۀ منظرگاه مسئله
بندی انتقادهای واردشده به این نظریه هستیم. نظریۀ انتخاب عقلایهی  دنبال مبنایی برای دسته بکنیم، بلکه به

هها را  فروض این نظریه اشکال وارد کنهد و آن با انتقادهای متعددی مواجه شده است. ممکن است کسی به
هایی چهون انسهجام و   واقعی بداند؛ و کسی دیگر به منطق درونی این نظریه انتقاد کند و آن را فاقد معیارغیر

ههای نقضهی را  هماهنگی بداند؛ دیگری ممکن است کاربرد این نظریه را در عمهل زیهر سه ال ببهرد و مثال
شناختی این نظریه یها ماهیهت انتزاعهی و  شناختی و معرفت س دیگری به مبادی روشبرای آن ارائه کند؛ و ک

ممکن است کسهی در مقهام دفهاع از ایهن نظریهه، اساسهام  ،روش استدلال قیاسی آن خرده بگیرد. در مقابل
ههای  بینی منکر لزوم تطابق فروض با واقعیت باشد و معیار نظریه را صرفام در قهدرت تبیینهی و صهحت پیش

گذاری بدانهد و نهه صهرفام تبیهین و توصهیف  که نظریه را صرفام ناظر بهه عرصهۀ سیاسهتظریه بداند، یا اینن
که کدام یهک از ایهن هایی را بر ترجیح روش قیاسی بر استقرایی اقامه کند. این که استدلالها، یا این واقعیت

پردازی در علهم اقتصهاد دارد.  یت نظریه و نظریهموارد در کانون توجه منتقد قرار بگیرد بسته به نگاه او به ماه
کند، بر این باور است کهه  شده تأکید می های مشاهده کسی که به فقدان تطابق میان فروض نظریه و واقعیت

های درستی داشهته باشهد،  بینی بر واقع باشد وگرنه آن نظریه هراندازه که پیش فروض نظریۀ علمی باید مبتنی
کشهد قائهل بهه معیهار انسهجام و  کسی که منطق درونهی نظریهه را بهه چهالش می فاقد ارزش علمی است.

ههای  ههای نظریهه بها واقعیت بینی هماهنگی برای تمییز نظریۀ علمی از غیر آن است یا کسی که تطابق پیش
ه های مطابق با واقهع داشهت بینی بر این باور است که نظریۀ علمی باید پیش ،برد شده را زیر س ال می مشاهده

باشد. البته ممکن است کسی ترکیبی از این شاخص را برای نظریۀ علمی قائل باشد و مثلام تطابق فروض بها 
 بودن نظریه بداند.  واقعیت و وجود انسجام در درون نظریه را ملاک علمی
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شهناختی خهاص و  های معرفت کنیم با توجه به تعلهق ناقهدان بهه دسهته بدین ترتیب، در اینجا سعی می
 های مختلفی که از نظریۀ علمی در اقتصاد وجود دارد، ابتهدا دربهارۀ ماهیهت نظریهه در علهوم به تلقیناظر 

طور خاص بحث کنیم. سپس به بررسی انتقادههای وارد بهر نظریهۀ  طور عام و در علم اقتصاد به اجتماعی به
پهردازیم. در برخهی مهوارد  های متفاوتی که از ماهیت نظریه وجود دارد می انتخاب عقلایی با توجه به تلقی

شناسهی  شهناختی و روش نکردن مبهادی معرفت دلیهل تصهریح آوریم و در برخی موارد به انتقادها را عینام می
 های او را براساس نگاه او به نظریۀ علمی بازسازی کنیم. توسط خود ناقد، مجبوریم انتقاد

 مدرن اجتماعی علوم در نظریه ماهیت. 1-2
نیهز  1های هتهرودوکس تنها جریان کلاسیک اقتصاد بلکه در اکثر جریان  ترک که در میان نهیکی از وجوه مش

ترین  به اقتصاد است. این نگاه حتی در جهدی« 2ساینتیفیک»یا « علمی»اصطلاح  شود، نگاه به مشاهده می
 4سیالیسهمنیز وجود دارد و تحت تهأثیر ایهن نگهاه، مهارکس سو 3رقیب جریان رایج اقتصاد یعنی مارکسیسم

 ،ها منحصهر و مخهتص بهه اقتصهاد نیسهت نامد. البته نگاه علمی به پدیده می« سوسیالیسم علمی»خود را 
گرفته است. روشن است کهه مهراد از سهاینس بها آنچهه در دوران بلکه سراسر فرهنگ و تمدن مدرن را در بر

شهد بسهیار  خوانهده می« حکمهت» یها« علم»عنوان  پیش از مدرنیسم چه در اروپا و چه در دنیای اسلام به
منشأ خطاهای زیادی در برداشت ما از این پدیهده  ،رسد ترجمۀ ساینس به علم نظر می لذا به .متفاوت است

 شده است. 

واسطۀ حکمای مسلمان، تفکیهک علهوم عقلهی بهه حکمهت  تبع ارسطو و بهدر اروپای قرون وسطی به
ها و روابهط و  کردنهد پدیهده بیعی نیهز متفکهران تهلاش مینظری و عملی پذیرفته شده بود. حتی در علوم ط

بینی الهی تفسیر کنند. علهوم عملهی نیهز کهه مربهوط بهه  ها را در چارچوب تعالیم دینی و جهان تغییرات آن
حال، تحهولات فرهنگهی  های دینی و شریعت الهی استوار بود. بااین امور جامعه بود تمامام بر آموزه« تنظیم»

 گیری تلقهی جدیهد از ساز چند رویداد مههم شهد کهه منجهر بهه شهکل تدریج زمینه روپا بهو اجتماعی در ا

 ههای نظهری در شهد. انقهلاب علمهی قهرن هفهدهم در اروپها، بسهیاری از بنیان« سهاینس»عنوان  علم بهه

 تبهع آن،مرکزی، زمهین و بهه متزلهزل کهرد. هیئهت خورشهید ،علوم طبیعی را که چندهزارسال سابقه داشت

 و دیگهران، 8و نیهوتن 7و گالیلهه 1و کوپرنیهک 0ن را از محوریت خلقت خارج ساخت. اکتشافات کپلرانسا
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 تهدریج بها الهیهات را کهه قهرون متمهادی پذیرفتهه شهده و به  «مهتقن»ههای علمهی  هر کدام به نحوی گزاره

 ،دانسهت مرکزی با الهیاتی کهه انسهان را محهور خلقهت مهی ممزوج شده بودند، نقو کردند. هیئت زمین
ریختن علوم طبیعی رایج و وقوع انقهلاب علمهی، الهیهات کلیسهایی نیهز در معهرض تناسب داشت. با فرو

 اگرچه اربابان کلیسا تهلاش کردنهد ازطریهق تفتهیش عقایهد و بها اعمهال فشهار، جلهوی .تهدید قرار گرفت

گیری اروپهایی  شهکلسهاز  در قهرن هجهدهم، زمینه 1اما وقوع جنبش روشهنفکری ،این فروپاشی را بگیرند
 جدید شد. 

گاهی پیدا کردند. آن های تحصیل فکری، اروپایی  در عصر روشن هها  کرده به معنای جدیدی از زندگی آ
ای از قدرت و تسلط بهر طبیعهت و نیهز خهود را تجربهه کهرده بودنهد.  در اثر انقلاب علمی، معنای گسترده

ی مسهری، خشکسهالی، زنهدگی پرمخهاطره و مهر  هها رحمانۀ بیماری های بی های خسته از دوره اروپایی
گر و صلح پردردسر، در سودای عالمی جدید و بهشتی زمینی بودند کهه متکهی بهر زودهنگام، جنگ ویران

های علوم طبیعی متفکران اروپهایی را بهه فکهر ایجهاد بهشهت موعهود  تکوین یافته باشد. موفقیت 2«عقل»
بها خهداحافظی از میهرا   4یها علهوم اخلاقهی 3اجتمهاعی مکلیسا در زمین انداخت و لهذا در عرصهۀ علهو

ریهزی  گذشتگان، با اتکا به عقل که وجه ممیز این دوران با دوران تحت حاکمیت کلیسها بهود، درصهدد پی
 برآمدند تا جامعه خود را سامان دهند. « ساینس»

ضهمن تهلاش بهرای  این جنبش، برنامۀ پژوهشی خاصی را در دستور کار متفکران اروپایی قهرار داد تها
ای توسعه دهند که تها پهیش از  گونه اجتماعی و اخلاقی را به های مختلف علوم ، حوزه«روش علمی»تبیین 

های اجتمهاعی بهود.  قوانین طبیعی حهاکم بهر روابهط و پدیهده« کشف»دنبال  آن سابقه نداشت. ساینس به
ای جدید و دقهت جدیهدی را بهه مسهائل ه متفکران جنبش روشنفکری بر این باور بودند که اگر بتوان بینش

ای تحول پیدا خواهد کرد که علهوم طبیعهی در قهرن  گونه اخلاقی و سیاسی وارد کرد، فلسفۀ اخلاق دقیقام به
هفدهم متحول شدند. این متفکران معتقد بودند ازآنجاکه نظم اخلاقی بازتاب نظهم طبیعهی اسهت، بهبهود 

: 2332 ،0یافتنی اسهت )اسهچاباس ن با طبیعت فیزیکی دستسازی آ جامعۀ انسانی تنها ازطریق هماهنگ
عنوان نقطۀ شروع سهاینس و سهپس موفقیهت در تبیهین و  ها به (. تعهد به مشاهده و توصیف دقیق پدیده43

ههای  شده ازطریق روش استقرا، طبیعتهام منجهر بهه توسهعۀ دانش های مشاهده کننده برای پدیده گزارش قانع
دیهد در عصهر روشهنفکری شهد. بسهیاری از علهوم انسهانی و اجتمهاعی در قهرن های ج جدید برای حوزه

هجدهم و در فضای روشنفکری ریشه دارند. ظهور علوم جدید بها توسهعۀ ابزارههای علمهی جدیهد ماننهد 
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گرایی  و ههم تجربهه 2گرایی دکهارت (. هم عقل2311، 1بریستووهای استدلال احتمالاتی تقویت شد ) مدل
شود و هر یک، رویکهردی خهاص را بهه روش علمهی نشهان  بش روشنفکری تعریف میدر دایرۀ جن 3بیکن

 دهد.  می

 اقتصاد علم در نظریه ماهیت. 1-3
های  دنبال کشهف قانونمنهدی تحت تأثیر فضای جنبش روشنفکری، متفکران علهم اقتصادسیاسهی نیهز بهه

تواننهد اقتصهاد خهود را بها عقهل های اقتصهادی، ب تا با شناخت واقعیت های اقتصادی بودند حاکم بر پدیده
های انتقادی در نیمۀ دوم قرن نهوزدهم، بحهث و  منفصل و منقطع از دین سامان دهند. در واکنش به نهضت

ویژه در میان اقتصهاددانان انگلیسهی بهالا گرفهت.  شناسی اقتصادسیاسی به زنی دربارۀ تعریف و روش گمانه
نگاشهته « دربهارۀ تعریهف و روش اقتصادسیاسهی»نهوان ای تحهت ع اولین کسی باشد که مقاله 4شاید میل

از مشهورترین کسانی هستند کهه بهه ایهن مقولهه  8و نویل کینز 7و مارشال 1و جونز 0است. بعد از او والراس
 اند.  های خود، مسیر علم اقتصاد را در قرن بیستم رقم زده اند و با کاوش پرداخته

بهر اصهول موضهوعۀ خهود  کنهد کهه مبتنی خلاق تعریف میمجموعۀ فلسفۀ اسیاسی را زیر میل اقتصاد
سازد. او وجه ممیز علهوم اخلاقهی را ایهن  کند و راهنمای عمل انسان را مشخص می استدلال و استنتاج می

(. از نگهاه او، اقتصادسیاسهی 47: 1844)میهل، « ندرت قادریم در این علهوم تجربهه کنهیم به»داند که  می
بهر  بهر فهروض خهود و نهه مبتنی اسهت. ایهن علهم مبتنی 9و روش آن اسهتدلالی لزومام علمی انتزاعی است

ها سهاخته  این علم براساس فرضیه ،گونه استدلال کند. درواقعکند و لزومام باید این ها، استدلال می واقعیت
بهر قضهایای فرضهی   سیاسی مبتنهی کند که اقتصاد میل تصریح می ،(. همچنین43: 1844میل، )شود  می
کند؛ قضایایی که ممکن است تمامام فاقد مبنایی در واقعیت باشند و در همۀ موارد مطابق بها آن  دلال میاست

سیاسی هماننهد نتهایج هندسهه، تنهها در حالهت انتزاعهی درسهت  ]واقعیت[ نباشند. بنابراین، نتایج اقتصاد
سیاسهی،  علهم اقتصهاد (. میل در تأکید بر روش انتزاعهی و اسهتدلال قیاسهی در46: 1844میل، )هستند 

روش اسهتدلالی یها رسهیدن از کهل بهه جهزء در علهم اقتصهاد سیاسهی و در تمهامی »کند کهه  تصریح می
های علوم وابسته به اخلاق، تنهها روش مشهخص و علمهی پهژوهش اسهت و روش پسهینی یها روش  شاخه
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خلاقهی کهارایی عنهوان ابهزاری بهرای رسهیدن بهه واقعیهت در موضهوعات ا های تجربی خاص، به آزمایش
بلکه تنها ابزاری است در تأیید آن یا کاسهتن  ،]و حتی[ دیگر ابزاری برای رسیدن به واقعیت نیست …ندارد

 (.21: 1844)میل، « ها به حداقل ممکن ها و رساندن آن اطمینانیاز میزان نا

آثهار  1774سهال و والهراس در  1871در سهال  1گرایی، جونز و منگر اصطلاح انقلاب نهایی با ظهور به
فیزیک، روش ریاضهی  شناسی علم اقتصاد محو را به تبع علوم ریاضی خود را منتشر کردند. والراس روش

داند. به باور او، روش ریاضی روشی عقلانی است نه تجربی، به این معنا که ایهن علهوم مفهاهیم نهوعی  می
کننهد  نوعی ایدئال را انتزاع و تعریهف می گیرند و سپس از مفاهیم نوعی واقعی، مفاهیم خود را از تجربه می

دهنهد.  شهکل می صهورت پیشهینی بهههای خهود را  و برمبنای این تعاریف، کل چهارچوب قضهایا و اثبات
: 1874، 2هها )والهراس گردند اما نه برای تأیید نتایج خود بلکه برای کاربرد آن ها به تجربه بازمی درنهایت آن

صاد محو باید مفاهیم نوعی خاصی را از تجربه اتخهاذ کنهد مثهل مبادلهه، همین ترتیب، نظریۀ اقت(. به71
عرضه، تقاضا، بازار، سرمایه، درآمد، محصولات و خدمات مولد. سپس علم اقتصاد محهو بایهد از ایهن 

های ایهن علهم  کهه اسهتدلال ای گونه مفاهیم واقعی نوعی، مفاهیم نوعی ایدئال را انتهزاع و تعریهف کننهد به
که این علهم تکمیهل شهده  ن مفاهیم شکل بگیرد. بازگشت به واقعیت رخ نخواهد داد مگر زمانیبراساس ای

(. ایهن 71: 1874 افتد )والهراس، باشد و آنگاه تنها با نگاهی به کاربردهای عملی بازگشت به واقع اتفاق می
 ،ن کهرده بهودای اسهت کهه میهل بیها بر اصول موضوعه شناسی پیشینی مبتنی شناسی بسیار شبیه روش روش

حهال،  این کنهد. بها که والراس هم مانند میل، ماهیت انتزاعی علم اقتصاد را به هندسهه تشهبیه میویژه این به
اخهلاق و  دانست امها والهراس آن را علمهی جهدای از فلسهفۀ میل اقتصاد سیاسی را جزء علوم اخلاقی می

کنهد کهه علهم اقتصهاد محهو بها علهم  می کند. البته والراس تصریح چیزی شبیه به علوم طبیعی تلقی می
طور که مکانیک محو قطعام باید مقدم بر مکانیهک عملهی باشهد، نظریهۀ  اقتصاد عملی رابطه دارد و همان

 (.72-71: 1874 اقتصاد محو نیز باید مقدم بر اقتصاد عملی باشد )والراس،
م، آلفرد مارشال، نیز بهراین بهاور دان انگلیسی مشهور اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستدیگر اقتصاد

تنهایی چیزی   ها به واقعیت»شده حریص باشد، اما  های مشاهده دان باید به واقعیتچه اقتصاداست که اگر
هها را  توانهد آن اما تنهها عقهل می ،گوید ها سخن می ها و تصادف توالی  دهند. تاریخ تنها دربارۀ آموزش نمی

ایی را استخراج کند. علم اقتصاد حاصل حس مشترکی است کهه بها تجهیهزات ه ها درس تفسیر کند و از آن
سازی و استخراج نتهایج  آوری، مرتب یافته و استدلال عمومی یاری شده است که عمل جمع تحلیل سازمان

 3(. مارشال در کتهاب اصهول علهم اقتصهاد29: 1893)مارشال، « کند هایی خاص را تسهیل می از واقعیت
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هایی مربوط به تمایلات کنش انسانی تحت شرایط معینی است. ایهن  قوانین اقتصادی تبیین»نویسد که  می
واقع قهوانین کهنش انسهانی قوانین فرضی هستند تنها به همان معنا که قوانین علوم طبیعی فرضی هستند. در

توانند با قهوانین  ها می از آن اما بسیاری ،پذیر نیستند راحتی تبیین شده یا به اندازۀ قانون جاذبه ساده، تعریف به
 (.  29: 1893)مارشال، « بندی شوند آن دسته از علوم طبیعی که با موضوعات پیچیده سروکار دارند، رتبه

کنهد ضهمن  ( تلاش می1934در همین دوره، جان نویل کینز در کتاب قلمرو و روش اقتصاد سیاسی )
های اثباتی، رابطۀ این علهم را بها دیگهر  ۀ پژوهشسیاسی از حوز های اخلاقی و عملی اقتصاد تفکیک حوزه

شناسهی تبیهین کنهد. نویهل کینهز دو جریهان متمهایز در اجتمهاعی و روان علوم ازجمله علوم طبیعی، علوم
مثابهۀ علهم اثبهاتی )تحققهی(، انتزاعهی و قیاسهی کهه  کند: اقتصادسیاسی به اقتصاد سیاسی را شناسایی می
گرا و اسهتقرایی کهه  مثابهۀ علهم اخلاقهی، واقهع سیاسی به اقتصاد ،درمقابل .دعمدتام در انگلستان جریان دار

(. نویهل 13-9: 1934کننهد )کینهز،  بیشتر در آلمان رایج است و منتقدان روشنفکری از آن جانبهداری می
کند از جریان اول دفاع کند و تلقهی سهاینتیفیک از اقتصهاد سیاسهی ارائهه دههد. از نگهاه او،  کینز تلاش می

قتصادسیاسی یک ساینس است نه علم عملی یا بخشی از تحقیق اخلاقی. به باور او، این علم باید نسهبت ا
دانهان کند که اقتصاد (. البته او اذعان می13-12: 1934طرف باشد )کینز،  های اجتماعی رقیب بی به برنامه

عنوان فیلسهوف  دان محو، بلکه بههقتصادعنوان ا های عملی علم اقتصاد توجه کنند، اما نه بهباید به کاربرد
پردازی  اجتماعی. بنابراین علم اقتصاد عبارت اسهت از بخهش متمهایز و البتهه نهه کهاملام مسهتقل از نظریهه

 (.  14: 1934شناختی )کینز،  جامعه

 کند علمی انتزاعی است نه تجربهی و برگرفتهه از تجربهه. او با این حال، آنچه نویل کینز از علم مراد می
کهه نتهایج خهود را بهر فهروض بنیهادی اقتصادسیاسی علمی انتزاعی اسهت. بهرای ایهن»کند که  تصریح می

 جز تمایهل هها بهه دیگهر انگیزه …محدودی استوار کند، این علم باید بسهیاری از شهرایط را کنهار بگهذارد
: 1934)کینهز، « ده اسهتقاع قطعی و بیمنظم، غیرها نا چون تأثیر آن ،شود نادیده گرفته می …برای ثروت

12-16  .) 

گذاران اقتصاد نئوکلاسیک متعارف نهایتام منجر به پذیرش و غلبه تلقهی مثابۀ بنیان تلاش این متفکران به
طور  یها بهه 2«علهم اقتصهاد محهو»به  1«علم اقتصادسیاسی»اثباتی از اقتصادسیاسی در قرن بیستم شد و 

ای از  مجموعهه»تغییهر نهام داد. فریهدمن علهم اثبهاتی را  4«علهم اقتصهاد»یها  3«اقتصهاد اثبهاتی»خلاصه 
با توجهه بهه نتهایج تغییهرات شهرایط، »داند که  می« ها شدۀ عینی و عملی دربارۀ پدیده های پذیرفته عمومیت

طور کههه از مههرور نظههرات ایههن  (. همههان39: 1923)فریههدمن، « بینههی کنههد توانههد[ آن پدیههده را پیش ]می
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گهرفتن  کنند که با مفروض مثابۀ علمی انتزاعی تلقی می د، آنان علم اقتصاد را بهشو اندیشمندان مشخص می
پردازند و سپس بها اسهتفاده از  هایی ذهنی می ها و دعاوی اخلاقی خاص، به ساخت ایدئال مفاهیم و ارزش

دسهت بهه های ذهنی را تحلیل کرده و نتهایجی را از آن بر استدلال و قیاس، این برساخته روش پیشینی مبتنی
 آورند.  می

گیری اقتصادی یا بهه تعبیهری  های سیاستی برای تصمیم ازآنجاکه هدف نهایی علم اقتصاد، ارائۀ توصیه
های اقتصهادی از مبهادی اخلاقهی و عملهی، اگهر اساسهام  بودن نظریهه اقتصاد است، عاری« تنظیم و تدبیر»

تکوین و توسهعۀ ایهن علهم خواههد بهود. بهه  گرفتن غرض اولی از معنای نادیده چنین امری ممکن باشد، به
های اخلاقی و عملی ممکهن نخواههد بهود و  تعبیر دیگر، تنظیم و تدبیر امور اقتصادی بدون توجه به ارزش

ههای اخلاقهی در  خاطر کنارگذاشهتن ارزش های اثباتی از هنجاری نه به دانان بر تفکیک حوزهاصرار اقتصاد
ها و  پایهان بهر سهر هنجارهها و ایهدئولوژی دلیهل رهاشهدن از منازعهات بی بلکه بهه ،گیری اقتصادی تصمیم

های اخلاقی مورد پسند خود ازجمله آزادی، رقابهت، بهازار، منفعهت و ثهروت  پرداختن به پیامدهای ارزش
کنههد  طورکههه فریههدمن اعتههراف میواقههع، آنهههای اجتمههاعی بههوده اسههت. در مههادی در عرصههۀ واقعیت

های نتهایج  های اقتصهادی وجهود دارد عمهدتام ناشهی از پیشهگویی رابطه بها سیاسهتهایی که در  اختلاف»
(. از ایهن 1923)فریدمن، « های بنیادین اقتصادی اتخاذ آن سیاست است و نه اختلافات اساسی در ارزش

داری لیبهرال، بهرای حهل  ههای سهرمایه گونه برداشت کهرد کهه بها پهذیرش ارزش توان این گفتۀ فریدمن می
گذاری اقتصادی صرفام کافی است پیامدهای هر سیاست را با استفاده از علم اقتصهاد  ات در سیاستاختلاف

پردازی اقتصادی عملام رخ داده اسهت ایهن اسهت کهه علهم اثبهاتی  آنچه در نظریه ،اثباتی محاسبه کنیم. لذا
 آن پیش رفته است. عنوان جزیی از آن و در خدمت  اقتصاد نه در تقابل با علم هنجاری اقتصاد بلکه به

 رایج عقلایی انتخاب نظریۀ ارزیابی و بازسازی. 2

رود که به تبیین رفتهار عهاملان  شمار مینظریۀ انتخاب عقلایی، نظریۀ مبنایی رایج در اقتصاد نئوکلاسیک به
نهوان ع های اقتصادی، ابتدا موجهودی انتزاعهی بهه پردازد. در این نظریه، براساس ماهیت نظریه اقتصادی می

ههای او در چهارچوب  هها و انتخابشهود و سهپس بها تحلیهل رفتهار فهرض می« انسان اقتصادی عقلایی»
عنوان  کنهد. بنهابراین، رفتارهها بهه مکانیسم بازار و نظریۀ تعادل عمومی، عمل تخصیص و توزیع را تبیین می

انی عقلایهی اسهت کهه شوند و یک انتخاب براساس این رویکرد، زمه خروجی انتخاب عقلایی تئوریزه می
: 1993، 1نوعی تابع فرضی مانند تابع مطلوبیت یا کمیتی حسابداری ماننهد سهود را حهداکثر کنهد )رووت

گوینهد و  سهخن می« مطلوبیهت»و « ترجیحهات»براسهاس  2«خواسهته»جای  دانان نوعام بهه(. اقتصاد132
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د کهه عهاملان از دانهش کامهل کننه زیهرا فهرض می ،ههای عهاملان تهوجهی ندارنهداغلب صریحام به بهاور
های کهوچکی  ها پیچیدگی ها همان چیزی است که واقعیت است. اما این برخوردارند و بنابراین باورهای آن

نهوایی ههم 1ها در باب انتخاب افراد با الگوی روانشناسی عرفی هستند. اساسام در جریان غالب اقتصاد تبیین
هها، ولهی  مندنهد تها بهه خهود انتخاب بازاری انتخاب افراد بیشهتر علاقه هایدانان به پیامددارد. اکثر اقتصاد

یی مانند کاهش محصول یا وضع مالیات جدیهد را «ها تکانه»های علّی هستند که  های افراد واسطه انتخاب
 (.  63: 2336 ،فرسون  کنند )هاسمن و مک ها یا مقدار مبادلات، مرتبط می ها در قیمت به پیامدهای آن

کنهد و  ای مشهاهدتی آغهاز می عنوان پدیهده انتخاب عقلایی بحث خود را از ترجیحات افهراد بههنظریۀ 
کند. فهروض عقلانیهت  تابع مطلوبیت را استخراج می  سپس با تحمیل فروض عقلانیت بر این ترجیحات،

بودن( و  ای ساختار ترجیحات را شکل دهند )شرط کامهل کنند که افراد قادرند میان هر دو گزینه تضمین می
این ترجیحات با هم سازگارند یعنی ترجیح الف بر ب و ب بر ج مستلزم ترجیح الف بر جیم است )شهرط 

نهدادن ب بهر الهف   یعنی ترجیح الف بهر ب مسهتلزم تهرجیح ،تعدی( و نیز این ترجیحات دوطرفه هستند
)شهرط بازتهابی(. البتهه  بودن میان ب و الف یکی اسهت تفاوت تفاوت بودن میان الف و ب با بی است یا بی

شهود. تحمیهل ایهن  اطمینانی به ایهن فهروض اضهافه میشروط دیگری مانند شرط استقلال نیز در شرایط نا
رفتهاری را بسهازند کهه قابهل  سازد که توابهع مطلوبیهت خوش دانان را قادر میفروض بر ترجیحات، اقتصاد

هها و سهطح ترجیحهات را بیهان ن ترکیبهات کهالاسازی است. تابع مطلوبیت رابطۀ میها گیری و بهینه مشتق
کند: هرچه ترجیحات در سطح بالاتری ارضا شوند، مطلوبیت حاصل بهرای فهرد از مصهرف کالاهها و  می

دنبال کسهب حهداکثر مطلوبیهت از  کننده به خدمات بیشتر خواهد بود. بدین ترتیب، با فرض اینکه مصرف
به عقلانیت(، هرچه مصرف او از کالاههای نرمهال بیشهتر شهود، مصرف کالاهاست )درنتیجۀ نگاه ابزاری 

شههود و  حهال، شههرط کمیهابی در قالهب قیهد بودجهه ظهاهر می این یابهد. بها مطلوبیهت او نیهز افهزایش می
آن   کننده باید با توجه به محدودیت بودجۀ خهود، سازد. درنتیجه مصرف حداکثرسازی مطلوبیت را مقید می

کننهد. از ایهن طریهق،  ات را انتخاب کند که بیشترین مطلوبیت را برای او ایجاد میترکیبی از کالاها و خدم
هها از سهوی دیگهر ها از یک سو و مطلوبیت نههایی حاصهل از مصهرف کهالامیان درآمد فرد و قیمت کالا

شود که مقدار مصهرف از کالاهها و خهدمات را در ههر سهطح قیمهت یها درآمهد تعیهین  ای برقرار می رابطه
جمع  حاصهل»شهود. تقاضهای کهل بهازار از  کند. بدین ترتیب، معادلات طرف تقاضای بازار تعیهین می می

دنبهال  کهه بنگهاه بههآید. اما در طرف عرضهه، بها فهرض ایهن دست میهای فردی بهتک تقاضا  تک« جبری
درآمهد کهل از  های خود است، تابع سود بنگاه که بیهانگر تفاضهل سازی هزینه حداکثرسازی سود و حداقل

واقع، ساختار هزینۀ بنگاه توسهط تکنولهوژی شود. در هزینۀ کل در یک تکنولوژی معین است، استخراج می
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شود. بنگاه با حداکثرسهازی سهود خهود در تکنولهوژی معهین و بها  بنگاه و نیز هزینۀ عوامل تولید تعیین می
کهه  ،آورد دست میو قیمت محصول به ای میان سطح تولید خود های محصول و عوامل معین، رابطه قیمت

عرضۀ کل بهازار   ها، آورد. با جمع جبری توابع عرضۀ بنگاه وجود میطرف دیگر بازار یعنی طرف عرضه را به
کنندۀ آن بازار در شهرایط رقابهت  آید. حال با تلاقی عرضه و تقاضا، مقدار و قیمت تعادلی تسویه دست میبه

زمهان،  های بازارهای منفرد در قالب سیسهتم معهادلات هم کردن این تعادل نگآید. هماه دست میکامل به
گر والراس، عصهای جهادویی خهود  تواند تعادل عمومی در اقتصاد را ایجاد کند و در اینجاست که حراج می

 دهد.  تخصیص منابع را انجام می« ترین بهینه»را تکان داده و 

نظریهه، مفروضهات متعهددی وجهود دارد کهه پهیش از شود، در ضهمن ایهن  طور که ملاحظه می همان
 صورتی صریح بیان کنیم.  کنیم این مفروضات را به پرداختن به نقد این نظریه، تلاش می

 انسان اقتصادی عقلایی. 2-1
دهی روابهط  کنندگان و تولیدکنندگان توسط اقتصاددانان، شکل هدف اصلی از تبیین رفتارهای فردی مصرف

عنوان متغیرههای  ههای تعهادلی بهه بیین مکانیسم بهازار درجههت تعیهین مقهادیر و قیمتتقاضا و عرضه و ت
عنوان حداکثرکنندۀ مطلوبیهت و  زای اقتصادی است. این کار ازطریق انتزاع انسان عقلایی اقتصادی به درون

صهاد پذیرد. انسان عقلایی اقتصادی حامهل متغیرههای اقت سپس استخراج توابع عرضه و تقاضا صورت می
پذیرند که آنچه عامهل عقلایهی در شهرایط خهاص  رفتاری است و متغیرها زمانی مقادیر صحیح خود را می

های اقتصهادی محقهق  بینهی نظریهه باثبات باشد تها پیش ثبت کنند. یکی از شرایطی که باید ،دهد انجام می
قهع، نظریهۀ اقتصهاد دروا .( 22: 1972، 1)ههولیس و نهل شود، آن است که عهاملان عقلایهی رفتهار کننهد

 طورکلی.  دنبال مطالعۀ رفتار انسان اقتصادی عقلایی است نه انسان به نئوکلاسیک به

ههای انسهان عقلایهی اقتصهادی وجهود نهدارد و  های درسی تصریح مدونی بر ویژگی معمولام در کتاب
دههد. ایهن انسهان  وارۀ مستقیمی از انسهان اقتصهادی عقلایهی ارائهه می دان نئوکلاسیکی طرحکمتر اقتصاد

شهود. ایهن انسهان، در  ها و مقالات نظریۀ نئوکلاسیک معرفی می ذره در خلال کتاب  صورت پنهانی و ذره به
هها و  شهود کهه راهنمهای موجهودی مطلهع میهان داده و سهتانده و نیهز میهان محرک پس فروضی پنههان می

گوید که آیها او  ل و نه مجرد است. کسی نمیهاست. او نه بلند و نه کوتاه، نه چاق و نه لاغر، نه متأه واکنش
ههای کودکانهه را بهه شهاعری  زنهد یها خیهر، بازی سگ خود را دوست دارد یا خیر، همسر خود را کتهک می

باکانهه بهرای  دانیم ههر چهه بخواههد، بی خواهد، امها مهی دانیم که او چه می دهد یا خیر. ما نمی ترجیح می
هها  خرد امها مطمهئن هسهتیم کهه وقتهی قیمت دانیم که او چه می نمیکند.  دستیابی به آن حداکثرسازی می

توانیم شکل سهر او را حهدس  خرد. ما نمی کند یا بیشتر می توزیع مییابد او یا مصرف خود را باز کاهش می
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تفاوتی او نسبت به مبدأ مقعهر هسهتند. او فرزنهد جنهبش روشهنفکری  های بی دانیم که منحنی اما می ،بزنیم
نظریۀ مطلوبیت است. او یک حداکثرکننده است. در مقام تولیدکننهده،  1نابراین فردگرای خودجویاست و ب

 کننده، مطلوبیت خود را ازطریق مقایسۀ تمهام کند. در مقام مصرف او سهم بازار یا سود خود را حداکثر می

و همهواره در آنچهه اخهذ کنهد. ا محتمل مقادیر نهایی مثلام توت فرنگی و سهیمان، حهداکثر میوکمال و غیر 
درست( کهه ههر تغییهر نههایی وضهع او را بهدتر خواههد کهرد. از کند، بهینه است با این باور )هر قدر نا می
کنهد.  ها ایجاد می الملل، او همواره بهترین توازن ذهنی را میان موانع و پاداش تفاوتی فردی تا تجارت بین بی

 (.  24: 1972نئوکلاسیک است )هولیس و نل، این تصویری از محرک اصلی عقلایی اقتصاد 

شهده  ههای مشاهده کند. اول اینکه او نظریه را بهه واقعیت این موجود انتزاعی و درسایه، دو نقش ایفا می
ههای اقتصهادی اسهت. بهرخلاف شود؛ اوست که حامل متغیر بینی می دهد. رفتار اوست که پیش پیوند می

دههد، ههیچ تغییهر  اقتصادی عقلایی ههیچ گشایشهی را از دسهت نمیهای موجود در خیابان، انسان  انسان
گیری را نادیهده  انهدازه  قابلکند و مقادیر غیر برآورد نمی مدت را بیش گاه کوتاه گیرد، هیچ قیمتی را نادیده نمی

ههم میهانگین  ،پردازد. انسان اقتصهادی عقلایهی  می های عقلایی بینی واکنش هر مدلی به پیش …گیرد می
 کمک فروض کلی دربهارۀ تمهایلات انسهانی، از فروشهندگان فعلهی در بهازار انتهزاع  ت و هم ایدئال و بهاس

عقلانیهت در یهک وضهعیت حال، او یک افسانۀ محو نیست. تاجای که ارزیابی درجهۀ نها شود. بااین  می
تن اینکه انسان اقتصهادی بینی کرد. دانس توان انحرافات فعلی از رفتار ایدئال را پیش بالفعل ممکن باشد، می

« سهایر امهور برابهر»واقع اتفاق خواهد افتاد اگهر  عقلایی چه خواهد کرد، دانستن همان چیزی است که در
ای کهه  کهه انسهان اقتصهادی عقلایهی بهرای نظریههعقلانیهت مشهخص باشهد. دوم ایهنباشند و درجهۀ نها

بها توجهه بهه شهرایط « سهایر امهور»حتی اگهر  ،دکن درست است، راه فراری را ایجاد میهای آن نا بینی پیش
هها درسهت باشهند. رفتهار انسهان اقتصهاد باشند و )جدای از عقلانیت( مقادیر متغیهر« برابر»غیراقتصادی 

ای از مقهادیر  های اقتصادی رفتاری است. این مقهادیر درسهت، گونههعقلایی متضمن مقادیر درست متغیر
های  مقهادیری هسهتند کهه توسهط عامهل کهاملام عقلایهی در وضهعیتبلکهه  ،شدۀ بالفعل نیستند  مشاهده

کنند. بنابراین، اگر عوامل اقتصادی واقعی نتواننهد معیارههای ]عقلایهی[ لازم را  شده تمثل پیدا می مشخص
شهده نیهز رد  های مشخص های مربهوط بهه آنچهه عقلایهی اسهت حتهی در وضهعیت بینی احراز کنند، پیش

 (.22: 1972شود )هولیس و نل،  نمی

 شناختی فردگرایی روش. 2-2
را منبهع جدیهد ارزش « درجۀ نههایی مطلوبیهت»نظریه انتخاب عقلایی، مطلوبیت نهایی یا به تعبیر جونز 

قهرار  ،دنبال حداکثرکردن رضهایت خهود هسهتنددهد و تأکید اصلی بر تمایلات ذهنی افرادی که به قرار می
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هاست که منبع ارزش را در زمهان کهار و شهرایط تولیهد  سیکگیرد. این نظریۀ ارزش برعکس علیت کلا می
های کلاسهیک  دانستند. درحقیقت در نظریۀ انتخاب عقلایی، انتخاب ذهنهی اافهرادا جانشهین دغدغهه می

شهود و تحلیهل  ها بهر زمهین، کهار و سهرمایه می اقتصادی و مالکیت انحصاری آن دربارۀ طبقات اجتماعی
دهد. به تعبیر دیگر، واحد تحلیل کهه  می« شناختی فردگرایی روش»فردی یا طبقاتی جای خود را به تحلیل 

و  3دار بهود، در مباحهث ساموئلسهن و میل، طبقات مالک و کهارگر و سهرمایه 2و ریکاردو 1در لسان اسمیت
دنبال حههداکثرکردن مطلوبیههت خههود هسههتند. بههه اعتقههاد  شههود کههه بههه بههه افههرادی فروکاسههته می 4فریههدمن

تواند هر نوع از عوامل تولید را داشته باشد یها بفروشهد. بها قرارگهرفتن عهاملان  ، هر فردی میها نئوکلاسیک
ههای  ههای فهردی بهه انتخاب عنوان مبنای تحلیل، نظریۀ انتخاب عقلایی بهرای رسهیدن از انتخاب فردی به

 کنند.  فاده میجمعی و تشکیل توابع تقاضا و عرضه در هر بازار و نیز در کل اقتصاد، از جمع جبری است

 عقلانیت اقتصادی. 2-3
کند و سپس با تحمیل فروض عقلانیهت بهر  نظریۀ انتخاب عقلایی بحث خود را از ترجیحات افراد آغاز می

کاستن عقلانیت به چند قیهد فنهی یها منطقهی بهرای کند. فرو این ترجیحات، تابع مطلوبیت را استخراج می
از عقلانیت که فاقد محتوای هنجهاری و ارزشهی باشهد صهورت  ای صوری منظور ارائۀ نظریه ترجیحات به
 گرفته است. 

بودن، عقلانیت نهفته در نظریۀ انتخاب عقلایی از نوع عقلانیت ابهزاری اسهت.   بر جنبۀ صوری  علاوه
شهود کهه بهرای رسهیدن بهه ههدفی مشهخص،  در این تلقی از عقلانیت، کنش زمانی عقلانی محسوب می

شده باشد. بنهابراین، تنهها کهاری کهه لازم اسهت انجهام داد ایهن اسهت کهه از میهان  بهترین وسیله انتخاب
است انتخاب کنیم. ایهن نهوع عقلانیهت مهدعی « کاراتر»و « تر بهینه»های مختلف، بتوانیم آن را که  وسیله

 کنهد. ایهن نظریهه از عقلانیهت بها قهراردادن تمهامی گونه قضاوت ارزشی نمیها هیچ است که دربارۀ هدف
هها از ههدف، ادعها  هها و روششدن به استقلال ابزار ها و مباحث ایدئولوژیک در تعیین هدف و قائل ارزش

هها و  ای اثباتی و عاری از ارزش ارائه کرده است. به تعبیر دیگر، براساس ایهن نگهاه، ارزش کند که نظریه می
بهزار و چگونهه مها را بهه آن ههدف معهین ها صرفام در تعیین اهداف نقش دارند و دربارۀ اینکهه کهدام ا بینش

توانند دخالتی داشهته باشهند. در ایهن نگهاه، وظیفهه عقهل ایهن  های ارزشی نباید و نمی رسانند، قضاوت می
بلکهه وظیفهه عقهل کشهف چگهونگی و روش  ،کردن را دارنهد نیست که تعیین کند چه اهدافی ارزش دنبال

بهه تعبیهر دیگهر، نگهاه ابهزاری بهه عقلانیهت و  کهردن مطلوبیهت بهرای ارضهای تمهایلات اسهت. حداکثر
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شود که بهینگهی متهرادف بها  دانستن تعیین و قضاوت دربارۀ اهداف از حیطۀ وظایف عقل، باعث می خارج
 واقهع، درتلقی شود: انتخابی بهینه است که تابع هدف را با توجه به قیود، حداکثر کنهد. در« حداکثرسازی»

یعنهی کارآمهدی  ،ساز خواهد شد زاری پنداشته شود، رفتار معقول، رفتار بیشینهکه عقل عملی صرفام اب جایی
 (.1١6: 1981، 1در تطبیق وسایل به اهداف )لوین

 گراییپیامد. 2-4
هها ههای رفتهارگرا قرار دارد. در ایهن نظریهه اولام پیامهدنظریۀ انتخاب عقلایی در چارچوب اخلاقیات پیامد

ههای  های رفاهی یها امنهافعا حاصهل از کنشها و علل رفتارها؛ ثانیام پیامده فرآیندهستند که اهمیت دارند ن
انگاری، منفعهت حاصهل  گر موضوعیت دارند نه هر پیامدی. البته بسته به نهوع تلقهی از فایهده افراد انتخاب

همچنین، حداکثرسهازی مطلوبیهت ممکهن اسهت  .ممکن است منفعت شخصی باشد یا منفعت عمومی
کهه ازطریهق پایبنهدی ازطریق محاسبه پیامدهای رفاهی و انتخاب بیشترین منفعت حاصل شود یا ایهنتنها 

 سازد.  ای که مطلوبیت را در حالت کلی حداکثر می به قاعده

منفعهت »کردن  را در گهرو دنبهال 2«رسهیدن بهه لهذت»سهازی مطلوبیهت و انگاران حداکثر غالبام فایده
آفرینی آن بهرای اشهخاص ارزیهابی  لانیت عمهل را بهر اسهاس میهزان لهذتدانند و میزان عق می 3«شخصی

بهه ایهن نظهر در بهاب  4«گهروی روان شهناختیخود»شناختی با عنوان  ها، بر اساس اصل روان کنند. آن  می
ای سهاخته شهده اسهت کهه  گونهه شناختی انسان بهگروی رواناند. بر مبنای خود معیار عقلانیت روی آورده

تواند باشد؛ حتی آنگاه کهه فکهر  گاه از این انگیزه خالی نیست و نمی ر پی نفع خویش است و هیچهمواره د
باز ههم  .دهد و هیچ نفعی برای خود در نظر نداردکند کاری را فقط به خاطر احسان به دیگران انجام می می

ن خهودش نیهز بهه پهاداش کند بها احسهان بهه دیگهرا  می برد یا چون فکر چون از احسان به دیگران لذّت می
(. اگرچه ممکن است کسهی ادعها کنهد 46 :1374کند )فتحعلی،  رسد، چنین می معنوی یا قرب الهی می

 دهد  که چون نظریۀ انتخاب عقلایی قضاوتی را دربارۀ هدف مدنظر عامل اقتصادی انجام نمی

 سازوکار بازار آزاد رقابتی. 2-5
ریۀ انتخاب عقلایهی در چهارچوب مکانیسهم بهازار و نظریهۀ تعهادل های عقلایی افراد توسط نظتبیین رفتار

ههای فهردی، عرضهه و  های مسهتخرج از انتخهابها و تقاضا شود. با جمع جبری عرضه عمومی محقق می
کنندۀ آن بازار در شهرایط رقابهت  گیرد که با تلاقی در ابازارا، مقدار و قیمت تعادلی تسویه تقاضایی شکل می

زمهان،  های منفرد در قالب سیسهتم معهادلات همهای بازار کردن این تعادل آید. هماهنگ ست میدکامل به
                                                                 

6. Loin 
2. pleasure 
0. Self-interest 
4. Psychological Egoism 
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گر والراس، عصهای جهادویی خهود  تواند تعادل عمومی در اقتصاد را ایجاد کند و در اینجاست که حراج می
کلاسیک به تبهع اسهلاف دهد. تعهد اقتصاددانان نئو تخصیص منابع را انجام می« ترین بهینه»را تکان داده و 

داننهد.  های خود می کلاسیک خود به مکانیسم بازار به حدی است که این نهاد را جزء لاینفک تمامی نظریه
کنندگان و تقاضهاکنندگان  حال، بازار آزاد رقابتی حداقل باید حائر چند شرط مهم باشد: تعداد عرضهه  این با

هها گیرنهدۀ  ها را نداشته باشند؛ بنابراین افهراد و بنگاه نفوذ بر قیمتکدام توان اعمال  قدر زیاد باشد که هیچ آن
بندی  ها همگن باشند و هیچ تفاوتی حتی در بسهتهقیمت باشند؛ ورود و خروج به بازار آزاد باشد؛ همۀ کالا

های حاکمیتی صورت نپهذیرد محصولات یک بازار وجود نداشته باشد؛ هیچ دخالتی در بازار از سوی نهاد
کننهدۀ قیمهت و مقهدار تعهادلی باشهند. در چنهین شهرایطی، نظریهۀ  و صرفام مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین

 شود. های عقلایی مطرح می عنوان مبنای تحلیل رفتار افراد و بنگاه انتخاب عقلایی به

 های سیاستی توصیه. 3

گهذاران قهرار عمهل سیاسهتنظریۀ انتخاب عقلایی با تحلیل تخصیص و توزیع منابع و کالاهها، راهنمهای 
دههد. بهدین  های دولت یا دیگر عوامل خارجی را در اقتصاد نشان می های ناشی از دخالتگیرد تا پیامد می

ای در باب رفتارهای اقتصادی ارائهه کننهد کهه  اند نظریه زعم خود توانسته دانان نئوکلاسیک بهترتیب، اقتصاد
بهودن آن  سیاست دولتی را بدون قضاوت ارزشی دربارۀ خوب یا بهدهای مثبت یا منفی هر قادر است پیامد

ههای اخلاقهی و  را مطرح کنند کهه در همهۀ چارچوب 1شمولینشان دهد و بدین ترتیب نظریۀ علمی جهان
های ارزشی صهرفام در تعیهین اههداف نقهش دارنهد، امها  هنجاری کاربرد دارد. تعلقات هنجاری و قضاوت

های سیاستی پیش رو یکی را انتخاب کرد بستگی به پیامدهای رفهاهی ههر  یان گزینهکه چگونه باید از م این
ها دارد که محاسبۀ آن بر عهدۀ نظریات اقتصاد اثباتی است. با ایهن نگهاه، نظریهۀ انتخهاب  کدام از سیاست

صهادی افهراد، سازی رفتارهای اقت دهد که بتواند با مدل عقلایی چارچوبی را در اختیار اقتصاد اثباتی قرار می
بینی و محاسبه کننهد و  توزیع منابع در اقتصاد پیشهای مدنظر را بر باز پیامدهای اعمال هر کدام از سیاست

ترین سیاسهت  گیران سیاستی، آنان را در انتخهاب بهینهه سپس با دراختیار قراردادن این محاسبات به تصمیم
 یاری رسانند. 

 است؟ا علمیا ای نظریه عقلایی انتخاب نظریۀ آیا. 4

شهود کهه آیها نظریهۀ انتخهاب عقلایهی  پس از طرح و ارزیابی نظریۀ انتخاب عقلایی، این س ال مطهرح می
بهودن از   ای علمی به شمار رود؟ نظریۀ انتخاب عقلایهی در مقهام دعهوی، بهر عهاری تواند نظریه اساسام می

ی ایهن نظریهه نیهز در فضهایی بهوده گیر کند. بستر تاریخی شکل هرگونه ارزش و قضاوت اخلاقی تأکید می
                                                                 

6. universal 
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عنوان بهاور عمهومی پذیرفتهه شهده بهود.  های اثباتی از هنجاری در علهم اقتصهاد بهه است که تفکیک حوزه
رغم ادعهای خهود، مشهحون از  دههد کهه ایهن نظریهه علهی حال، واکاوی فروض این نظریه نشهان می بااین

 های اخلاقی است.  مفروضات ارزشی و قضاوت

 بودن یانتزاع. 4-1
ها و نتایج این نظریهه رابطهه و تنهاظری بها واقعیهت  ای انتزاعی است. استدلال نظریۀ انتخاب عقلایی نظریه

انسهان اقتصهادی »دنبال توصیف و تبیین رفتار اقتصادی انسهان نیسهت بلکهه بها انتهزاع  ندارد. این نظریه به
ادعایی ندارند که این انسان انتزاعهی در عهالم پردازد. مدافعان این نظریه  به تحلیل رفتارهای او می« عقلایی

گهذاران  اشهاره شهد، بنیان« ماهیت نظریه در علهم اقتصهاد»طور که در بخش  واقع وجود داشته باشد. همان
بودن انسهان اقتصهادی  واقعیتنها منکر غیر  اقتصاد نئوکلاسیک ازجمله میل و والراس و جونز و نویل کینز نه

ها ایهن بهود کهه بهدون  دانستند. استدلال آن گیری علمی مدون ضروری می رای شکلشدند بلکه آن را ب نمی
های واقعی و پرداختن صهرف بهه یهک عامهل محهرک خهاص در رفتهار اقتصهادی،  گذاشتن پیچیدگی کنار
دانهان متهأثر لحاظ تاریخی، این اقتصاد ای اعلمیا مطرح کرد. درواقع به صورت شاخه توان اقتصاد را به نمی
اجتمهاعی را بهه تقلیهد از علهوم  کردند علوم ضای علوم طبیعی در فضای جنبش روشنفکری، تلاش میاز ف

کهرد و  سیاسهی را بها علهم هندسهه مقایسهه می میهل اقتصهاد  عنوان مثهال، بندی کننهد. بهه طبیعی صهورت
اقتصهاد کهرد. همچنهین، والهراس علهم  بودن انسان اقتصادی را با مفاهیم نقطهه و خهط مقایسهه می انتزاعی

کهه شاخصهی بهرای سهنجش گرمهی و « دما»کرد و به تقلید از مفهوم  محو را با علم مکانیک مقایسه می
گیری دست یابد کهه  به مفهومی کمی و قابل اندازه« کمیابی»کاستن ثروت اجتماعی به سردی است، با فرو

 پذیر باشد.  توسط زبان ریاضیات تبیین

کنند کهه چهرا علهم اقتصهاد بایهد از علهوم طبیعهی و  ل مدونی ارائه نمیدانان تقریبام هیچ استدلااقتصاد
بینهی باشهد و  دنبال تبیین و پیش ویژه علم فیزیک تقلید کند و چرا اساسام علم اقتصاد باید مانند فیزیک، به به

ای  گونهه های فیزیک در اقتصهاد اسهتفاده کهرد و چهرا بایهد موضهوعات علهم اقتصهاد را به چرا باید از روش
ها این است که علم اقتصهاد بایهد  بازسازی کرد که بتوان آن را به زبان ریاضیات بیان کرد. عمدۀ استدلال آن

توان دلایلهی را بهرای ایهن گهرایش بهه علهوم  شناختی می از علوم طبیعی تقلید کند! با نگاه تاریخی و جامعه
یعی بود که به انقلاب علمی قرن هفهدهم ترین عامل، اکتشافات و اختراعات علوم طب طبیعی پیدا کرد. مهم

و انقلاب صنعتی قرن هجدهم و نوزدهم منتهی شد. این اکتشافات و اختراعات نگاه دیگری را بهه جههان و 
انسان ترویج کرد که بسیار متفاوت از آن چیزی بود که هزاران سال رواج داشت. نمونهۀ آن کنهارزدن هیئهت 

سهاختن یقینیهات در علهوم طبیعهی، باعهث تزلهزل در   . متزلهزلمرکزی با هیئت خورشیدمرکزی بهود زمین
ها و عقاید مذهبی کلیسایی شهد و چهون کلیسها از یهک سهو ویژه باور ها معرفتی و به یقینیات در سایر حوزه

اندیشهان بهه خشهونت روی آورد، قادر نبود از اعتقادات خود دفاع کند و به تبع آن، از سوی دیگر علیهه دگهر
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عمومی از مذهب تشدید و فراگیر شهد. درنتیجهه، در جنهبش روشهنفکری قهرن هجهدهم، تمهامی  انزجار
دار تنظیم امور اجتماعی و اقتصادی و سیاسهی بهود کنهار  های دینی و عقلی و کلامی گذشته که عهده  آموزه

ی قهرار اجتمهاع گذاشته شد و الگوی ظاهرام موفق علوم طبیعهی در پهیش روی فیلسهوفان و متفکهران علهوم
ههای ایهن علهوم صهرفام  اجتماعی به علوم طبیعهی و روش گرفت. بنابراین گرایش فیلسوفان و متفکران علوم

زاییدۀ تحولات تاریخی و تغییرات فکری و فرهنگی در اروپای قرن هجدهم و نوزدهم بود نه حاصهل تتبهع 
 های مختلف و گزینش روش علوم طبیعی.  در روش

اجتماعی، در غایهت ایهن علهوم نهفتهه اسهت.  ت میان علوم طبیعی و علومهای مهم تفاو یکی از جنبه
های طبیعهی را مشهاهده، توصهیف، تبیهین و  خهود تمایهل دارنهد پدیهده  خهودی  دانشمندان علوم طبیعی به

های عملهی بهرای کنتهرل و مهدیریت طبیعیهت را فهراهم تواند کاربرد بینی کنند و این فرایند، اگرچه می پیش
دنبال تهدبیر و تنظهیم امهور اجتمهاعی  اجتماعی بدوام به حال، علوم نفسه حائز اهمیت است. بااین سازد، فی

اجتماعی صرفام طریقیت دارند نهه موضهوعیت  های انسانی در علوم بینی پدیده است و بنابراین تبیین و پیش
ه را بهه شهیوۀ دیگهری سهامان بینی وقایع اجتماعی، جامعه یعنی اگر بتوان در جایی بدون نیاز به تبیین و پیش

 بینی اساسام منتفی خواهد شد.  داد، تبیین و پیش

اجتماعی بها علهوم طبیعهی در موضهوع ایهن علهوم نهفتهه اسهت. علهوم طبیعهی بها  تفاوت دیگر علوم
اند و فاقد قوای لازم برای سهرپیچی از  جانی سروکار دارند که محکوم به قوانین جبری طبیعت موجودات بی

تواننهد  دارند و می« اختیار و اراده»هایی است که  اجتماعی، سروکار با انسان اما در علوم .ن هستنداین قوانی
ههای  های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی برآینهد اراده از قوانین اجتماعی تخلف کنند. به تعبیر دیگر، پدیده

های انسانی در وضعیت کنهونی  که اراده اجتماعی تنها تا زمانی لذا قوانین اکتشافی در علوم .ها هستند انسان
اجتمهاعی محهدود بهه زمهان و مکهان مشهاهدات  قرار دارند، صادق خواهند بود و این یعنی، قوانین علهوم

ها سرایت کنند. اگهر قائهل باشهیم کهه برآینهد  ها و مکان توانند تعمیم پیدا کنند و به دیگر زمان هستند و نمی
کلهی ها را بهه بینهی اسهت، آنگهاه اختیهار و ارادۀ انسهان ری ریاضی قابل پیشها با قوانین جب های انسان اراده

ایم که از حهدود قهوانین  شده تلقی کرده ریزی جان و برنامه مثابۀ موجوداتی بی ها را به ایم و انسان نادیده گرفته
بهر نگهاه  سهاخت انسهان اقتصهادی عقلایهی کهه مبتنهی جبری ریاضی تعدی نخواهند کرد. بنابراین، بهرای

وار به انسان ابداع شده است، با اصل آزادی و اختیار انسان در تناقو خواهد بهود. بها انتهزاع انسهان  ماشین
بندی  های مهادی طبهق صهورت ها و فایهده اقتصادی عقلایی که با اطلاعات کامل براساس سهنجش هزینهه

برای انتخهاب « واحدی»الگوی  اند و از«سان هم»ها  شود که همۀ انسان کند، فرض می ریاضی انتخاب می
سهانی و وحهدت رفتهاری تنهها کنند. ایهن ههم انتخاب می« به یک گونه»کنند و درنتیجه همگی  پیروی می

ها صادق است البته به شرطی که مشخصات فنی یکسانی داشته باشهند! بنهابراین، میهان  دربارۀ جامعۀ رباط
 ن تناقو جدی وجود دارد. انسان اقتصادی عقلایی )=ایدئال( و اختیار انسا
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 بودن قیاسی. 4-2
هههای اجتمههاعی، یکههی از دلایههل اصههلی  کههردن شههرایط آزمایشههگاهی بههرای پژوهش ناپههذیری فراهم امکان

در علم اقتصاد بوده است. با ورود ریاضهیات بهه علهم اقتصهاد  1های قیاسی و استدلالی آوردن به روش روی
و دیگران، ابزار قدرتمندی در اختیار اقتصاددانان قهرار گرفهت. در اواخر قرن نوزدهم توسط والراس و جونز 

 )والهراس، دانسهت فیزیک، روش ریاضی می تبع علوم ریاضیشناسی علم اقتصاد محو را به والراس روش
(. به باور او، روش ریاضی روشی عقلانی است نه تجربی، به این معنها کهه ایهن علهوم مفهاهیم 71: 1874

گیرند و سپس از مفاهیم نوعی واقعی، مفاهیم نهوعی ایهدئال را انتهزاع و تعریهف  ه مینوعی خود را از تجرب
اسهتدلالی شهکل  صهورت بهههای خهود را  کنند و برمبنای این تعاریف، کل چهارچوب قضهایا و اثبات می
همهین . بههها گردند اما نه برای تأیید نتایج خود بلکه برای کاربرد آن ها به تجربه بازمی دهند. درنهایت آن می

ترتیب، نظریۀ اقتصاد محو باید مفاهیم نوعی خاصی را از تجربه اتخاذ کند مثل مبادله، عرضهه، تقاضها، 
بازار، سرمایه، درآمد، محصولات و خدمات مولد. سپس علم اقتصاد محو بایهد از ایهن مفهاهیم واقعهی 

های این علم براساس این مفهاهیم  تدلالکه اس ای گونه نوعی، مفاهیم نوعی ایدئال را انتزاع و تعریف کنند به
که این علم تکمیل شده باشهد و آنگهاه تنهها بها  شکل بگیرد. بازگشت به واقعیت رخ نخواهد داد مگر زمانی

(. بنهابراین، والهراس 71: 1874 افتهد )والهراس، نگاهی به کاربردهای عملی بازگشهت بهه واقهع اتفهاق می
. قضهایای تهألیفی قضهایایی هسهتند 3داند نه قضایای تحلیلی می 2قضایای ریاضی را از نوع قضایای تألیفی

امها قضهایای تحلیلهی صهرفام  ،تواند صحیح یها نادرسهت باشهد دهند که می که معرفت جدیدی را ارائه می
کهه نه معرفهت جدیهد. البتهه در ایهن ،دهند بندی جدیدی ارائه می همانی هستند و تنها صورت قضایای این

دانهان اسهتفاده نظرهایی وجود دارد اما از آنچهه توسهط اقتصهاد دام نوع هستند اختلافقضایای ریاضی از ک
دانهان براسهاس نظریهۀ شود که این قضایا باید از نوع تحلیلهی باشهند. اقتصهاد گونه برداشت می شود این می

کننهد  می بندی ترجیحات و تحمیل فروض عقلانیت، تهابع مطلهوبیتی را اسهتخراج انتخاب عقلایی، با رتبه
بندی کنیم. آیها  سازی است. بخش اصلی مسئله این است که این تابع را چگونه صورت که تابع هدف بهینه

بندی  کهه صهورتیها ایهن  با فرض استقلال مطلق مصرف کالاها از یکدیگر، از توابع خطی استفاده کنهیم؟
بندی  ف استفاده کنیم؟ بها تعیهین ههر صهورتتی کار ببریم؟ یا از تابع لئونداگلاس را به ویژه کاب نمایی و به

اسهت تهابع لاگرانهژ یها همیلتهونی را بازنویسهی کنهیم و عملیهات  دلخواه، بقیۀ کار ساده خواهد بهود: کافی
گیری و بررسی شروط مرتبۀ اول و مرتبۀ دوم را بررسی کنیم تا توابع تقاضا یا عرضه را استخراج کنهیم.  مشتق

ههای حسهاب اجبهرا  ع تابع مطلوبیت، بقیۀ مراحل صرفام کهاربرد تکنیکمشخص است که پس از تعیین نو
                                                                 

6. a priori 
2. synthetic 

0. analytic 
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صهورت تهابعی بهینهه بازنویسهی  است و ما صرفام با انجام این عملیات ریاضی، همان تهابع مطلوبیهت را به
بندی  ای دیگهر صهورت گونه افزاید بلکه مفروضات ما را به کنیم. پس ریاضیات چیزی به معرفت ما نمی می
توانهد  رود نمی ین ترتیب، روش قیاسی که در علم اقتصاد و در نظریۀ انتخاب عقلایی به کار مهیکند. بد می

های مها را تعیهین کنهد.  توانهد مسهتقیمام اسهتنتاج بر انباشت دانش ما چیزی اضافه کند و فروض اولیه ما می
ها عقلایهی رفتهار کننهد،  همانی و توتولوژیک است: اگر انسهان ای این بنابراین نظریۀ انتخاب عقلایی نظریه

 ها عقلایی خواهد بود! های آن انتخاب

 بودن ابزاری. 4-3
شناسهی قیاسهی علهم  دانان احتمالام برای فرار از انتقادات راجع به ماهیهت انتزاعهی و روشبرخی از اقتصاد

ه بها قهدرت اند. فریدمن معتقد است کهه نظریه اقتصاد، رویکردی ابزاری به نظریات اقتصادی را اتخاذ کرده
وسهیلۀ فهروض  آزمون نظریه به»(. به عقیدۀ او 8 :1923شود )فریدمن،  بینی آن سنجیده و قضاوت می پیش

هرگاه وضعیت عینهی پدیهده  …شود آن غیرممکن است. نظریه تنها اگر کارایی عینی داشته باشد پذیرفته می
مخالفهت را بها ناکهارایی نظریهه در ای ایهن  شده در نظریه، مخالف هم به نظهر برسهند عهده با فروض طرح

کهه بهه کهارایی نظریهه توجهه کننهد بهه مقایسهۀ فهروض آن بها عینیهت جای آن گیرند و به عینیت، اشتباه می
بودن فروض و ماهیهت انتزاعهی  واقعی(. این رویکرد، با پذیرش غیر18-17: 1923)فریدمن، « پردازند می

رغم فهروض  داند. بدین ترتیب، نظریۀ انتخاب عقلایی علی می «کارایی»نظریه، ملاک ارزیابی نظریه را در 
یافته کارایی داشهته باشهد، از منظهر  بینی رفتارهای اقتصادی تعین چه بتواند در تبیین و پیشواقعی، چنانغیر

 ای پذیرفته شده است.  فریدمن نظریه
ویژه  ههای متعهددی بهه زمینه پژوهش بینی کند؟ در این تواند عینیت را تبیین و پیش اما آیا این نظریه می

های این نظریه بها مشهاهدات عینهی آشهکار شهده  دانان رفتاری صورت گرفته است و تناقوتوسط اقتصاد
است. دو مثال معروف نقو این نظریه در عینیت، تناقو آله و تنهاقو السهبر  اسهت. نتهایج مطالعهات 

کننهد.  های نظریۀ انتخاب عقلایهی انتخهاب نمی نیبی تجربی رفتاری بیانگر آن است که مردم براساس پیش
البته ممکن است کسی ادعا کند که نظریه انتخاب عقلایی با فرض ثبوت سایر شرایط صادق اسهت و یکهی 
از این شرایط، اعقلاییا بودن افراد مورد مطالعه است. بدین ترتیب، نظریۀ انتخاب عقلایهی فقهط در تبیهین 

ن معنایی که اقتصاددانان مدنظر دارند، صادق است. امها در بخهش قبلهی ذکهر های عقلایی به آ رفتار انسان
 شد که چنین انسانی اساسام وجود خارجی ندارد! 

 بودن اثباتی. 4-4

بودن آن بهه معنهی عهاری بهودن از هرگونهه ارزش و  یکی دیگر از دعاوی مهم نظریه انتخاب عقلایی، اثباتی
گهر از کردن تعیین اهداف به شهخص انتخهاب صوری و واگذارقضاوت اخلاقی است. تأکید بر عقلانیت 
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(، عقلانیهت 2١١6) 1فرسهون  حهال، بهه تعبیهر هاسهمن و مک شده برای این مدعاسهت. بااین شواهد اقامه
تواند همچون اسب تروا الزامات اخلاقی را در دژ مستحکم نظریات اقتصاد اثبهاتی جریهان غالهب وارد  می

ای هنجاری است چرا که اطلاق صفت معقول به یک رفتار یا انتخاب به معنهی  یهکند. عقلانیت ماهیتام نظر
تأیید آن از منظر اخلاقی است: آنچه معقول است باید انجام شود و از آنچه نامعقول است باید پرهیز شهود. 

شهد و تواند عهاری از ارزش با پژوهی چند دهۀ اخیر حاکی از این است که عقلانیت ذاتام نمی مطالعات علم
زیبهاکلام،   هها و در جههت تمهایلات افهراد ارزیهابی شهود )رک: ها و ارزشتواند در چارچوب باور تنها می
1389.) 

دنبال نفهع  نظریۀ انتخاب عقلایی تنها در صهورتی صهادق اسهت کهه اولام افهراد عاقهل باشهند، ثانیهام بهه
گاهی کامهل باشهند و رابعهام  های شهاذ و  شهیوه ترجیحهات افهراد به شخصی باشند، ثالثام دارای اطلاعات و آ

شهود امها در  دانان بیهان نمیها اگرچه به صراحت توسط اقتصاد فرضنامعمول شکل نگرفته باشد. این پیش
کنه این نظریه وجود دارد. درواقع نظریۀ عقلانیت نهفته در نظریۀ انتخاب عقلایی، الگوی خاصهی را بهرای 

ههای آزادی  دههد کهه متکهی بهر تأییهد ارزش اقتصادی پیشنهاد می گذاری های فردی و نیز سیاست انتخاب
بودن ایهن نظریهه از  دعهوی عهاری ،فردی، پیامدگرایی، مکانیسم بازار و رفتار حداکثرسازی است. بنهابراین

 توهمی بیش نخواهد بود.  ارزش،

 بندی جمع. 5

انتخاب عقلایهی در جریهان غالهب  با توجه به تلقی خاصی که از انظریها در علم اقتصاد وجود دارد، نظریۀ
بینهی رفتهار او در  گرفتن انسان اقتصادی عقلایی، بهه تبیهین و پیش ای انتزاعی است که با مفروض آن، نظریه

پهردازد. مفروضهات ایهن نظریهه  عالم ذهن و با استفاده از ابزار ریاضیات و به روش قیاسی و اسهتدلالی می
شناختی، عقلانیت اقتصهادی، پیامهدگرایی و مکانیسهم بهازار آزاد  )انسان اقتصادی عقلایی، فردگرایی روش

بینند که این مفروضات تطابق با واقهع  اقتصاددانان نئوکلاسیک دلیلی نمی .واقعی است رقابتی( صریحام غیر
هاسهت. در ایهن مقالهه تهلاش بینی رفتهار داشته باشند. آنچه از نظر آنان اهمیت دارد، کارایی نظریه در پیش

 شناختی از این نظریه را به بوتۀ نقد بگذاریم.  هایی روش دیم جنبهکر

استدلال کردیم که ماهیت انتزاعی این نظریه که به تقلید از علوم طبیعی و با تمثیل هندسه شکل گرفتهه 
ههای خهود اموفهقا  است چندان مبنای محکمی ندارد و اگر بپذیریم که علهوم طبیعهی بها اسهتفاده از روش

جههت  اجتماعی لااقهل ازاین که برخی از فیلسوفان علم معاصر در این گزاره نیز تردید دارند( علوماند ) بوده
اصهطلاح طبیعهی  توانهد از قهوانین به ها یعنی انسان، موجودی دارای اراده و اختیار است و می که موضوع آن

ههای علهوم  تفاده از روشهای علوم طبیعی استفاده کند. درواقهع اسه توان از روش اقتصادی تعدی کند، نمی
                                                                 

6. Hausman & McPherson 
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هاسهت و ایهن اولهین تنهاقو در اسهتفاده از  اجتماعی بهرخلاف فهرض اولیهۀ آزادی انسان طبیعی در علوم
 اجتماعی است.  های علوم طبیعی در علوم روش

ها در نظریهۀ انتخهاب سازی و تبیین رفتار تأکید بر روش قیاسی و کاربرد ریاضیات در اقتصاد برای مدل
ههای تجربهی  خاطر ناتوانی در ایجاد شرایط آزمایشهگاهی بهرای آزمون بع علم اقتصاد، صرفام بهعقلایی به ت

هها، نتیجهۀ  حال، قیاس و استدلال مسبوق به مفروضاتی هسهتند کهه پهذیرش آن صورت گرفته است. بااین
تصهاد دنبال خواههد داشهت چهرا کهه روش اسهتدلال ریاضهی کهه در اق مورد نظر را در همان ابتدای امر بهه

توانهد معرفهت جدیهدی را در حهین پیشهرفت  شود، صرفام تحلیلی اسهت نهه تهألیفی و لهذا نمی استفاده می
عملیات جبری ایجاد کند. بنابراین، اقتصاددانان با نوشتن صورت اولیۀ تابع، نتیجۀ تمهامی مسهیر اسهتدلال 

 کنند.  ریاضی را تعیین می

ا واقع ندارند، کارایی این نظریه در تبیین رفتارهای واقعهی اگر بپذیریم که فروض نظریه نیازی به تطابق ب
 ها تناقو آله و السبر  است.  ترین آن های متعدد تجربی زیر س ال رفته است که مهم نیز ازطریق پژوهش

بودن از هرگونه ارزش و قضاوت اخلاقی است، مفهروض   بودن و عاری  اگرچه این نظریه مدعی اثباتی
عقلانیت به آن رنگ و بوی هنجاری داده اسهت. اشهاره شهده کهه نظریهه عقلانیهت  گرفتن تلقی خاصی از

ههای متعهددی توسهط فیلسهوفان علهم صهورت  های اخیر پژوهش ای اخلاقی است و در دهه اساسام نظریه
انهد و  شمولی برای عقلانیهت علمهی وجهود دارد تردیهد کردهکه معیار جهانشدت در این گرفته است که به

 کنند.  ها و باورها ارزیابی می ت را در چارچوب سنتعقلانی
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